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 چکیده

بیدل، شاعر و عارف بزرگ، با آراستگی به صفات انسان کامل، شعرش را به ابزاری برای صیقل  
ها تبدیل کرده است. درک عمیق شعر بیدل مستلزم آشنایی با الفبای زبان و سبک هندی  دادن دل

آن،   فلسفی  و  عرفانی  تفسیرهای  جمله  بیدل،از  شعر  مختلف  ابعاد  بررسی  به  مقاله  این  اوست. 
، کلیات  بیدل براساس نسخۀ مصصح خال  1553پردازد و هدف آن تحلیل و شرح غزل )شماره  می

دیدگاه ارائه  و  خلیلی(  استاد  و  روشمحمد خسته  اوست.  مورد  در  مختلف  تحقیق  های  این  کار 
های بیدل با  تحلیلی ـ توصیفی است که با مراجعه به منابع مختلف و تحلیل ابیات، به بررسی اندیشه

ها و  دهد که بیدل با استفاده از تمثیلهای این مطالعه نشان میپردازد. یافتهابیات غزل میتوجه به  
انسانی را به تصویر می از تعلقات و تکبر  کعناصر عرفانی، مفاهیم عمیق  بر اهمیت رهایی  شد و 

به اهمیت عزلت و خاموشی در سلوک عرفانی و نقش آن در  این مقاله  کید دارد. در نهایت،  تأ
می اشاره  پروردگار  و  به حقیقت  مینزدیکی  تلاش  و  آموزه  نمایدکند  زندگی تا  در  را  بیدل  های 

 .امروزی مورد توجه قرار دهد
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Abstract 
Bidel, the great poet and mystic, through embodying the traits of the Perfect 
Human, transformed his poetry into a means of purifying hearts. A profound 
understanding of Bidel’s poetry requires familiarity with the alphabet of his 
language and the Indian style (sabk-e Hendi). This article explores various 
dimensions of Bidel’s poetry, including its mystical and philosophical 
interpretations, with a particular focus on the analysis and commentary of Ghazal 
No. 1553 from Kulliyāt-e Bidel, based on the critical edition by Khāl Mohammad 
Khasta and Ustād Khalili. The research adopts a descriptive-analytical method, 
using a range of sources to interpret Bidel's thoughts as reflected in the selected 
verses. The findings reveal that Bidel, through the use of allegories and mystical 
elements, expresses profound human concepts and emphasizes detachment from 
material attachments and pride. Ultimately, the article highlights the significance 
of solitude and silence in the mystical path as a means of drawing closer to Truth 
and the Divine, and attempts to reflect on Bidel’s teachings within the context of 
contemporary life. 
Keywords: Bidel, Detachment, Pride, Allegory, Silence, Mysticism. 
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 مقدمه 
ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل، شاعر و عارف بزرگ سبک هندی، با آثاری عمیق و پیچیده، به  

دهد، بلکه به  ها را صیقل میبررسی مفاهیم انسانی و عرفانی پرداخته است. شعر بیدل نه تنها دل
می  را  امکان  این  خود  خواننده  وجودی  حقیقت  به  آن،  عمیق  معانی  در  تأمل  و  تفکر  با  تا  دهد 

درنزدیک شود.  غزل تر  و    این  خاموشی،  اهمیت  تعلقات،  از  رهایی  چون  موضوعاتی  بیدل، 
پردازد  های ناشی از تکبر را به تصویر کشیده است. این مقاله به تحلیل ابیات غزل بیدل میچالش

تمثیل از  استفاده  با  اندیشهو  و  شعر  در  انسانی  و  عرفانی  مفاهیم  بررسی  به  عمیق،  وی  های  ی 
پردازد. در این راستا، به نقش عزلت و شوق در سلوک عرفانی، و تأثیر آن بر ارتباط با حقیقت و  می

این تحلیل، روشن ساختن آموزه نیز توجه خواهد شد. هدف  تأثیر آنپروردگار  بیدل و  بر  های  ها 
تر این اشعار، خوانندگان بتوانند به شناخت بهتری از زندگی امروزی است، تا از طریق درک عمیق

 .شان دست یابند خود و جهان پیرامون
 تبیین مسأله 

های عرفانی و  مسأله تحقیق حاضر، بررسی عمیق و جامع ابعاد مختلف شعر بیدل، به ویژه در زمینه
ای به عنوان یکی از شاعران برجسته سبک هندی، با آثارش مفاهیم پیچیده، فلسفی آن است. بیدل

را در مورد انسانیت، تعلقات و سلوک عرفانی به تصویر کشیده است. این تحقیق به دنبال پاسخ به  
تری از حقیقت وجودی انسان کمک  تواند به درک عمیقهاست: چگونه شعر بیدل میاین پرسش

هایی در رهایی از تعلقات و تکبر در اشعار او مطرح شده است؟ نقش خاموشی و  کند؟ چه پیشنهاد
 عزلت چگونه در آثار بیدل  به ویژه در این غزل تجلی یافته است؟

های ادبی و پردازد، بلکه به تحلیل روشاین مسأله نه تنها به بررسی مفاهیم موجود در شعر بیدل می
های زبان و سبک هندی بیدل، های به کار رفته در شعر او نیز توجه دارد. با توجه به پیچیدگی تمثیل

دیگر،  به سخن  دارد.  اشاره  او  فرهنگی  و  زبانی  الفبای  با  آشنایی  به  نیاز  به  همچنین  تحقیق  این 
ها بر زندگی و تفکر امروزی است، های بیدل و تأثیر آنپژوهشی کنونی در صدد روشن ساختن آموزه

 .تر این اشعار، به شناخت بهتری از خود و جهان پیرامون دست یافتتا بتوان از طریق درک عمیق

 های تحقیقپرسش

اصلی:چه مفاهیم عرفانی و انسانی در اشعار بیدل به خصوص در این غزل او وجود دارد و   پرسش
 اند؟چگونه به تصویر کشیده شده

 های فرعیپرسش

 ها در شعر بیدل چگونه تبیین شده است؟. نقش تعلقات و رهایی از آن1

 شوند؟های بیدل مطرح می. چگونه خاموشی و عزلت به عنوان ابزارهای سلوک عرفانی در غزل2
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 ها و نمادهای به کار رفته در اشعار بیدل چه تأثیری بر درک مفاهیم عمیق انسانی دارند؟ . تمثیل3

 های ناشی از تکبر و خودخواهی در اشعارش پرداخته است؟ . بیدل چگونه به چالش4

 های بیدل را در زندگی معاصر به کار گرفت؟توان آموزه. آیا می5

 اهمیت تحقیق 

کند. با تحلیل  تری از شعر بیدل و مفاهیم عرفانی و انسانی آن را فراهم میتحقیق حاضر فهم عمیق
این تحقیق به روشنابیات و تمثیل او،  از تعلقات و تکبر، و نقش خاموشی و  های  سازی  رهایی 

های  پردازد. اهمیت این تحقیق در توانایی آن برای ارتباط دادن آموزهعزلت در سلوک عرفانی می
پیرامون بهتر خود و جهان  در شناخت  به خوانندگان  با زندگی معاصر و کمک  شان است. بیدل 

مندان بیدل برای فهم و تفسیر شعر بیدل. از  ست برای دانشجویان و علاقهکاریبراین، راه  علاوه
این نگاه نیز  سوی دیگر تا کنون این غزل بیدل با این رویکرد مورد شرح و تحلیل قرار نگرفته؛ از  

 حایز اهمیت است.

 اهداف تحقیق 

هدف اصلی: هدف اساسی این تحقیق، بررسی ابعاد مختلف شعر بیدل و تحلیل مفاهیم کلیدی آن  
 است. 

 اهداف فرعی 
 عرفانی در این غزل بیدل؛ -بازنمایی نماد های ادبی .1

 باز نمودن راهی با رویکرد جدید برای شرح غزلیات بیدل؛ .2

 هایی که شعر بیدل را غامض و یا بیشتر مخیل ساخته است. تشخیص تکنیک .3
تبیین روش به دنبال شناسایی و  این تحقیق  تأثیر تمثیلهمچنین،  او، بررسی  ادبی  ها بر درک  های 

های بیدل در زندگی روزمره است و  برداری از آموزهمفاهیم انسانی، و ارائه راهکارهایی برای بهره
 .تر از ادبیات عرفانی و فلسفی بیدل کمک کندبه گسترش دانش و فهم بیش

 ی تحقیق پیشینه 
ها و  در مورد ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل پژوهش های فراوان صورت گرفته  و برخی از غزل

ی این نبشته به دور است ی آنها از حوصلههای او مورد شرح قرار گرفته است که ذکر همه رباعی
 برد: توان از این پژوهشگران و آثار  آنها حسب ذیل نامحیث نمونه میولی من

( اثری زیر عنوان »بیدل، سپهری و سبک هندی« را نوشته و در آن  1368حسن حسینی در سال) (1
های شعر بیدل را با سپهری مقایسه و بررسی  های شعر بیدل و همسانیهندی، ویژگی  روی سبک

 نموده است؛ 
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( کتابی تحت نام »جهان بیدل« را به طبع رسانده و در آن  1393فطرت در )محمد حسینی( سید2
، جهان نگری دیدگاه های شماری از دانشمندان را راجع به بیدل مورد مداقه   زوایایی زندگی، اندیشه

 و بحث قرار داده است؛
( اثری زیر عنوان» انسان شناختی بیدل« را در سه مجلد به  2012( سیدنورالحق کاوش در سال )3

بینی  شناختی بیدل،  اندیشه و جهانزیور طبع آراسته نمود و در آن نویسنده موضوعاتی چون: هستی
 او  را با توجه به مکاتب فلسفی مختلف مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است؛ 

( »شرح رباعیات میرزا عبدالقادر بیدل« 1369( مرحوم عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آغا در )4
 را نوشته و در آن به شرح و بسط رباعیات پرداخته است؛ 

شناسی با ارتباط معنای یک بیت  ی در بیدلا(، »رساله2013الله هاشمیان در سال )( دکتر خلیل5
هیولا قابل صورت نشد /  بیدل« را نگاشته که در آن تنها به شرح و تحلیل بیت: »هیچ شکلی بی

 آدمی هم پیش از آن کادم شود بوزینه بود« پرداخته است؛ 
باز / رهیافت1387( محمد کاظم کاظمی  در سال)6 نام:»کلید در  اثر ی زیر  هایی در شعر  (  

ی از غزلیات  بیدل« و »گزیدۀ غزلیات بیدل« را نوشته که در این آثار به شرح و توضیح کوتاه گزیده
 است. بیدل پرداخته

شده در مورد بیدل و اشعار  او،  ها و تحقیقات انجاماما قابل تذکر است که با وجود تمام تلاش 
های شاعر که بتواند عطش همه محققان و خوانندگان را رفع نماید؛ هنوز یک شرح کاملی از غزل

 . موجود نیست
 روش تحقیق

انجام شده است. یعنی منابع    و بااستفاده از ابزار کتابخانه  توصیفی-این تحقیق بر بنیاد روش تحلیلی
آوری و سپس  ی شعر بیدل جمعهای پیشین درباره ها، مقالات علمی و پژوهشمختلف شامل کتاب

تحلیل شده ، آنگاه با استفاده از این منابع، به بررسی و تحلیل مفاهیم عرفانی و انسانی در غزل مورد 
است. و تلاش شده تا با تحلیل و شرح ابیات، ابعاد مختلف آن نظر بیدل پرداخته  و شرح گردیده

 .به صورت توصیفی و تحلیلی روشن گردد

 مروری کوتاه بر احوال زندگی و آثار  بیدل 
ی شاعر مورد بحث چنین است: نامش عبدالقادر، تخلص ابتدا رمزی و بعد  بیدل، و  شناسنامه     

هجری در   1054ی ادب فارسی در سال  هباشد. این شاعر بزرگ و پر سرایندابوالمعانی لقبش می
عظیم قطعهشهر  و  آمد  دنیا  به  پتنه  و  آباد  قدس«  فیض   « آن  از  که  دارد  سال ولادت خود  به  ی 

دهد. در زادگاه بیدل، شخص بزرگی به نام »شاه  »انتخاب« برون شده که سال تولد وی را نشان می
می زندگی  ترمذی«،  داده قاسم  وی  به  را  تاریخی  نام  دو  بیدل  تولد  از  پس  ایشان  که  کرد، 
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با تاسف  81:  1398است.)الظفر،   بیدل تذکره نگاران اختلاف نظر دارند که  (. در مورد زادگاه 
خود بیدل در چهارعنصر به چند جای  مبهم اشاره نموده که برخی ها محل تولد وی را پتنه، عظیم  

 (.82آبادی، و اکبر آباد گفته اند )همان: 
ی قادریه بود؛ ی طریقهپدرش تبرکا  اسم پیر طریقت خود را که»عبدالقادر جیلانی« سر سلسله  

گذاشته است. بیدل در چهارسالگی پدرش را از دست داد و در شش سالگی مادرش را. او نظم و  
نثر فارسی دری و صرف و نحو عربی را تا ده سالگی آموخت. هوش تند و تیز و استعداد والایش  

خود از صوفیان روح او را به حکمت الهی روز به روز بیشتر متوجه کرد. میرزا قلندر عموی بیدل که  
. بعد بیدل شودمیبا صفا بود، به تربیت بیدل همت گماشت، او اولین استاد معنوی بیدل محسوب 

  از منزل در کنار دایی خوش ذوق اش میرزا ظریف که محل حلقه اهل ذوق و عرفانی بود از حضور
فردی به نام شاه ابوالفضل که به شرح و حل مسایل فلسفی و عرفانی می پرداخت بهره برد )حسینی 

 (.55: 1393فطرت، 
اند از: اند. آثار منظوم وی عبارتهزار بیت گفته  92آثار منظوم بیدل را تا حدود    آثار بیدل:   

طلسم    ، رباعیات  و  قطعات  مخمسات،  بندها،  ترجیع  بندها،  ترکیب  قصاید،  شامل  که  غزلیات 
حیرت،محیط اعظم، طور معرفت، عرفان، تنبیه المهوسین، اشعار و حکایات و اشعاری در وصف 
فیل، اسپ، معشوق، شمشیر و ... معماها، هزلیات. آثار منثور بیدل شامل: چهارعنصر، رقعات، 

 (.58-57: 1393ها )حسینی فطرت، ها و مقدمه، بیاضنکات
فطرت، ویژگیها و جلوه های ویژه بیدل:جاذبه استاد  باور  عالم  به  و  های سحر سخن 

توان در چهار خصوصیت زیر برشمرد و وجوه تمایز و افتراق وی با سایر شاعران معانی بیدل را می
 است. 

های  های مختلف که در قالبفلسفی و حضور پر رنگ افکار و دیدگاه  - بینی وسیع عرفانی.جهان1
اکثر شیفته با هرمکتب فکری و گرایشی،  ظریف هنری ریخته شده است، آنگونه که  بیدل  گان 

. بیدل عارفی است وسیع المنظر که در هر  کنند  میی بیدل جستجو  مطلوب خویش را در آیینه
ی اشیاء تجلی از تجلیات محبوبش را دیده و آن تجلی و دریافت اش را در بهترین لحظه د رآیینه

های متفاوت و مکاتب مختلف در شعر و  تابلوی هنری ارائه کرده است. به همین دلیل این دیدگاه
انعکاس میجهان او  بهبینی  از  یاید.  قرآنی  و  عرفانی  تفسیرهای  اسلامی  در کشورهای  نمونه  طور 
ها، اندیشه های این  و در مسکو و تاجکستان و سایر کشور  شودمیه ها و سخنان بیدل ارائه  اندیش

 . شودمیحکیم فراتر از دین و ناظر به عدالت و مباحث اجتماعی تفسیر 
نیز زبان سحرمانند، خلاقیت معجزه. قدرت مضمون سازی عجیب و بی2 آمیر اوست که  آسا و 

 توان یافت.تن از شاعران سرآمد بشری تا حدودی میچند نظیرش را در میان



        خورشیدی  1404، بهار، 32ی  مجله، سال دهم، شماره  زهین تحقیقی پامیر /  دپامیر علمی څېړ-ی علمیمجله  

غزل
رح 

ش
 ی

معان
ابوال

از 
 رزایم  ی

در ب
القا

عبد
ی

 دل

51 

موجودات از جماد، ( بودن آن است. از نگاه و زبان بیدل همهPersonification. شخص انگارانه)3
نبات، سنگ و سرمه گرفته تا ماه و خورشید...همه جاندار و زنده اند. تمام ذرات و اجزاء جهان  

زند. به همین به سخن گفتن و از هریک آنان چندین کار سر می  کنند  میبه زبان آمده و شروع  
 دهد. دلیل بیدل از چند واحد در جاهای متفاوت تابلوها و تصاویر متعدد ارائه می

گوید . وسعت ابعاد معرفتی اوست. به ویژه که از »صیرورت« آدمی و »وحدت« هستی سخن می4
یابد و انسان در نگاه و کلام او، انسان خاکی به انسان افلاکی، انسان فردی به انسان جمعی ارتقا می

بایست به تفرد و فردیت خویش معطوف شود و خود  خودباخته و مقلد ذوب شده در جمع، می
خالق ارزش های خویش گردد و اصلاح را از خویش شروع نمود. انسان به عنوان موجودی که در  

ای دارد که سایر  ی هستی را دارد و با کل وصل هست و از طرفی استعداد های ویژهدرونش چکیده
 تواند خود را تافته جداد بافته ازاشیاء ندارد، یک نوع وحدتی با جهان متحد پیرامونش دارد و نمی

هستی و دیگر چیزها و کسان پندارد و رفتار و پندار او در هستی گم شده و در تعیین سرنوشت و  
 (. 59-58: 1393سعادت فردی و جمعی و مادی و معنوی او نقش اساسی دارد )حسینی فطرت، 

بیدل از شاعران نامدار و اسطورهء ادبیات فارسی و  :  نظریات دانشمندان درمورد بیدل  
از نوابغ معارف و معانی بوده و بزرگی وی به همه پوشیده نیست که از وی به القاب چون »شاعر  

ذیل آیینه در  که  اند  کرده  یاد  هندوستان«  »طوطی  سخن«،  اورنگ  »سلطان  ها«،»ابوالمعانی«، 
 آوریم: وار چند نظر دانشمدان و بیدل شناسان را مینمونه

(  استاد شفیعی کدکنی در مورد بیدل گفته است:» بیدل کشوری است که بدست آوردن ویزای  1    
دهد، ولی اگر کسی این ویزا  و به هرکس اجازه ورود نمی  شودمیمسافرتی بدان، به آسانی حاصل ن

گونه ترین مظهر اینرا گرفت  تقاضای اقامت دائم خواهد کرد. بیدل فرد اکمل و نمونه عالی و موفق
 (.97-96:  1371شعر و شاعری است« )کدکنی، 

»علیگر هند« در مورد شخصیت بیدل در خارج  پوهنتون(  پروفیسور نبی هادی یکی از استادان  2    
از مرزهای هند چنین نگاشته است: »باید نام بیدل را در شمار شخصیت های زیاد اسرار آمیز تاریخ  

ها در کشورهای خارجی بیش از کشور خود عزت و شهرت کسب گونه شخصیتبشماریم. این 
تخییلات جدید خصیصهکنند  می آفرینشِ  کاوش  هرچند  سراسرِ جهان  .  اندیشمندانِ  یکسان  ی 

است، اما همه کس قادر نیست برای اشاعهء نظر خود سرزمین جدیدی  را تسخیر کند. یکی از 
ادبیاتش شهرتی روز افزون یافته، بیدل را شاعری تاجک  ریپکا که تاریخخاورشناسان عصر ما، یان

شمارند، بلکه او را متفکر د می تنها بیدل را شاعر نسل و نژاد خو شمرده است. مردم تاجیکستان نه
تواند پاسخ همه پرسش های مربوط به حیات و کاینات را  دانند و معتقدند که بیدل میعظیم می
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: 1376)هادی،    شودمیکابل به مطالعه و بررسی بیدل توجهی خاص مبذول    پوهنتونبدهد. در  
125-126.) 

هندی گفته است: » نام بیدل دهلوی از زمرهء   ( حسن حسینی در کتاب بیدل، سپهری و سبک3  
ای عظیم  وار اسامی شعرای سیاهی لشکر سبک هندی، لطمههایی است که از هجوم مور و ملخنام

ها زغال که به  را متحمل شده است. بیدل را باید به مثابه قطعۀ الماسی درخشان از لابلای خروار
انگیز و  مرور زمان تلنبار شده است، بیرون کشید و سر حوصله و با فراغت کامل در تراش سحر

 (.8: 1368خداداد آن محو تماشا و تأمل شد« )حسینی،
( سید محمد حسینی فطرت در کتاب جهان بیدل گفته است:» از زبان نیچه نقل شده است  4   

که می گفت: آخرین مسیحی همان بود که مصلوب شد. مقصودش این بود که یک مسیحی و 
باید   بیدل شناسی هم  بر این اساس در حوزهء  اقعی وجود داشت و آن هم خود عیسی )ع( بود. 

توان یافت و آن هم خود بیدل بوده و دیگران در این حوزه  اقعی نمی گفت که یک بیدل شناس و 
عرش اگر باشند، زمینِ آسمانِ بیدل اند... سخن گفتن از بیدل خصوصا  برای نویسنده که در این 
عرصه جز عشق و امید، بضاعتی دیگری ندارم کاری است نه آسان، بلکه امری است فراتر از توان، 

گ در مقابل بیدل سرِ سکوت، حیرت، تعظیم و عجز و عشق سودند« چه اندیشمندانی بس بزر 
 (.60: 1393)حسینی فطرت،

 پوهنتون شناسی و تدریس آن در  حسن مجددی  که عمرش را صرف بیدلیاد  استاد غلام  (  زنده5    
آوریم: »بیدل متفکری  بینی بیدل گفته است که بخشی آن را می کابل کرد، درمورد اندیشه و جهان

الوهیت، خلقت کاینات، نظام عالم، سعادت و خیر بشر و ارزش های   به  است متدین که راجع 
مقام  است عالینماید. و متصوفیاندیشد و اظهار عقیدت میفردی و اجتماعی حیات انسانی می
از عشق خداوند، محبت قلبش  در مظاهر کاینات، مملو است. که  بشر، احساس حسن و جمال 

ست دارای کمالات صوری و معنوی که اشعار زیبا و شهکاری های  پایه و ادیبیشاعریست بلند
دهد.  او، مؤید قاطعی برای این مدعاست. مصلحی است که به بشر درس انسانیت مینظیر  ادبی بی 

باشد. از تعلیمات عالیۀ  دانشمند جامعی است که ممثل بسیاری از علوم و معارف زمان خود می 
الاعضا  اسلامی، مسالک تصوف و فلسفی، علوم ادبی و اجتماعی، مبادی هیأت، طب، علم وظایف

 (. 9: 1392النفس اطلاعات فراوانی دارد« )مجددی، و علم
ی کرسی بیدل شناسی مقطع ماستری  (  پوهاند دکتر قویم یکی از بیدل شناسان و استاد بازنشسته6

ی بیدل مستلزم کار مستمر است، زیرا این  نگارد که: » تحقیق و تفرس در بارهکابل می  پوهنتون
های آفرینش ادبی برخوردار است که کمتر کسی از ی سبک هندی از چنان ویژگیهشاعر بلندآوز

توانست با او برابری کند. حتی اگر مبالغه پنداشته شاعران در قرن های یازده و دوازده هجری می



        خورشیدی  1404، بهار، 32ی  مجله، سال دهم، شماره  زهین تحقیقی پامیر /  دپامیر علمی څېړ-ی علمیمجله  

غزل
رح 

ش
 ی

معان
ابوال

از 
 رزایم  ی

در ب
القا

عبد
ی

 دل

53 

بی شاعر  هندی  سبک  شعر  در  بیدل  کرامات نشود،  صاحب  صوفی  مردم  را  بیدل  بود.  بدیل 
گذار وی در  وهایی دارند، از خلوت گزینی و گشتاند. در باره زندگی صوفیانهء او گفتهدانسته 

رسانند. جای تردید نیست که بیدل  ای از ارادتمندانش، مقام او را به شبلی و جنید میبیابان ها، عده
مند بود. در واقع بیدل یکی از ستون های استوار سبک هندی  به افکار  مولانا و ابن عربی علاقه

باشد که شکوه سبک هندی بر آن استوار ای میاست و در این  اسلوب خود مبتکر سبک ویژه
 (.21 - 7: 1400است« ) قویم،  

 ها نتایج و یافته 
از کلیات بیدل که بر وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن)بحر رمل    1553اینک غزل  شماره  

 گیرم:مثمن محذوف( سروده شده است به شرح و تحلیل می
 شودمیای کز موج دامن چید گوهر قطره   شودمیدل چو آزاد از تعلق شد منور   -1

دل: دل در اصطلاح، معانی مختلفی دارد. از جمله عبارت از نفس ناطقه و محل   معنی لغات:
 تفصیل معانی است و به معنای مخزن اسرار حق که همان قلب باشد، نیز هست. 

 دل چه باشد مخزن اسرار حق             خلوت جان بر سر بازار حق 
 دل امین بارگاه محرمی است              دل اساسی کارگاه آدمی است

 گوید:  مولوی می
 دل نباشد غیر آن دریــــــــای نور        دل نظر گاه خدا و آنگاه کـــــــــور 
 دل نباشد آنچه مطلوبش گل است       این سخن را روی بر صاحب دل است

ی وجود از دور  حرکت آن ای است که دایرهکاشانی گوید: مراد از دل به زبان اشارت،آن نقطه     
به وجود آمد و بدو کمال یافت و سر ازل و ابد به هم پیوست، و مبتدای نظر در وی به منتهای بصر  
رسید و جمال و جلال وجه باقی بر او متجلی شد، و عرض رحمن و منزل قرآن و فرقان و برزخ میان  

و منظور شد )سجادی،    غیب و شهادت و روح و نفس و مجمع البحرین ملک و ملکوت و ناظر
1383 :387-388 .) 

تعلق: وابستگی داشتن به چیزی یا کسی؛ دلبستگی؛ علاقه: از این همه تعلق گسستن کاری آسانی  
(؛ تعلق: وابسته بودن به امور مادی و دنیوی که سالک را از سیر  1791:  3، ج  1382نیست )انوری،  

 (.246: 1383و سلوک  الی الله باز دارد )سجادی، 
 قطره: چکه، مقدار کمی آب. )فرهنگ معین( 

 (. 6304: 6، ج 1382گوهر: هرکدام از سنگ های قیمتی مانند الماس، زمرد و یاقوت )انوری، 
های دل، آزاد و تعلق در مصرع اول و بین قطره و موج و گوهر تناسب دیده در بیت فوق بین واژه

 . شودمی
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ها:   کردن  ترکیب  دوری  از  کنایه  کردن.  گیری  کناره  و  دوری  برچیدن(  )دامن  چیدن:  دامن 
 (.558: 1، ج  1383)انوری، 

گونه که قطره  و همان  شودمیوقتی دل از بند تعلقات دنیوی رها شود، نورانی  معنی روان بیت:  
 . گرددمیرود و به دانه قیمتی تبدیل ی از آب باران  از بحر کناره مییا چکه

داند  بیدلِ صاحب دل در بیت فوق راز صفا شدن و پاکی دل را در این می   تحلیل و توضیح:
که از تعلقات و وابستگی ها خود را رهانیده و خود را  از این بند باید رها کرد و آن را با تمثیل و  
مدعا مثلِ زیبایی اثبات می کند که قطره تا خود را از موج جدا نکند به گوهر/گهر تبدیل نمی  

ه از قطرات آب باران  شود. در تداول عامیانه راز به وجود آمدن گوهر یا دانه های قیمتی این است ک
ی آن از موج و بحر خود را جدا می کند و در زیر سنگی  خود را پنهان می کند بعضی یا یک قطره

ت و گوشه گیری و مدتی بعد به گوهر تبدیل می شود و این مناسبت اش را در مقطع غزل نیز با عزل
 توان اثبات ساخت.می

های پیمودن به سوی الله بدون قطع تعلق با دیگران وعدم دلبستگی و   در قرآن کریم نیز، راه        
دوست داری اموال و سرمایه ممکن نبوده و دشواری های فراوانی را باید سپری کرد. در سفر و راه  

کند و آمادگی و  های سخت از انسان انرژی و توانِ بیشتری را طلب میهای زمینی پیمودن گردنه
میتوشه بیشتر  معراجی  و  به سوی خداوند)ج(  سفر  در  سپری  طلبد.  و  پیمودن  نیز  روحانی  های 

 ها نهایت دشوار است.نمودن این راه 
فَلََ اقْتحََمَ الْعَقَبةََ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أوَْ    ﴿خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:  

ينَ آمَنوُا نَ الَّذِّ يناً ذاَ مَتْرَبَةٍ ثمَُّ كَانَ مِّ سْكِّ ي مَسْغَبَةٍ يَتِّيمًا ذاَ مَقْرَبَةٍ أوَْ مِّ  إِّطْعاَمٌ فِّي يوَْمٍ ذِّ
بْرِّ وَتوََاصَوْا بِّالْمَرْحَمَ   (. 18 -11)بلد:  ﴾ةِّ أوُلَئِّكَ أصَْحَابُ الْمَيْمَنَةِّ وَتوََاصَوْا بِّالصَّ

به گردنهترجمه   تو چه می:» پس  و  نیامد،  قدم نگذاشت و  ی سخت  دانی که گردنهی سخت 
چیست؟ آزاد کردن برده است، یا طعام دادن در روز سختی و گرسنگی ، یتیمی را از خویشاوندان، 
یا مستمندی خاک نشین را، آنگاه از کسانی باشد که ایمان آورده اند و یکدیگر را به صبر سفارش  

ی اعمال اند. اینان اهل سعادتند که نامهکرده اند و یکدیگر را به محبت و مهربانی توصیه نموده
 افزار(. روند.« )تفسیر احسن الکلام، نرمشوند و به بهشت میشان به دست راست شان داده می

یعنی مقربین باید برای نزدیکی با خداوند و سعادت اخروی از مال، زندگی، ثروت و دارای خود       
برای رهایی دیگران از بند و غلامی مصرف کند،  تا تعلقات اش  را از همه چیز های متذکره قطع  

ی صاحبان دست راست یا بهشتیان گردد. یعنی مقربین باید جان و تن خویش را از  کند و از  جمله
ترین و کوچکترین تعلق و وابستگی هر چه که غیر خداست، آزاد و رها کند تا نورانیت و صفایی  کم

 را بدست بیاورد.  



        خورشیدی  1404، بهار، 32ی  مجله، سال دهم، شماره  زهین تحقیقی پامیر /  دپامیر علمی څېړ-ی علمیمجله  

غزل
رح 

ش
 ی

معان
ابوال

از 
 رزایم  ی

در ب
القا

عبد
ی

 دل

55 

 در ادبیات فارسی نیز رهایی از تعلقات را  شاعران به افزونی و تکرار  بیان کرده اند. 

از حجاب دود خویش این شعله اخگر می    ست ی  پرواز عالی فطرتیگرد هستی عقده  - 2
 شود

 هستی: وجود، دارایی ، ثروت.)فرهنگ معین(  معنی لغات:
 (.5378: 6، ج 1386فطرت:ویژگی های ذاتی ؛ سرشت؛ طینت )انوری، 

 حجاب: در پرده کردن؛ بازداشتن از در آمدن؛ روگیری و عفاف.)فرهنگ دهخدا( 
 درخشد.)فرهنگ دهخد(ی آتشی که میشعله: زبانه آتش و وراغ؛ آتش افروخته؛پاره

اخگر: آتش بود که چون آب زنی انگشت شود؛ انگشت سوزان و افروخته؛ خرده آتش.)فرهنگ  
 دهخدا(

ی پرواز: ترکیب تشبیهی یعنی پرواز )حسی  است( را به رها کردن و باز کردن و عقدهترکیب ها:
 رهایی یافتن)حسی( مانند کرده است.

 حجاب دود: ترکیب تشبیهی یعنی دود )حسی( به حجاب )حسی( تشبیه شده است.
به گرد جهان رفتن و باز کردن این گره، و از بین بردن پرده های که مانع   معنی روان بیت:  

، فطرت و سرشت عالی و ویژگی های ذاتی   شودمیور شدن و درخشندگی خویشتنِ آدمی  شعله
 آدمی است

يرُوا ﴿:خداوند متعال در قرآن حیات بخش خویش بیان نموده است کهتحلیل و توضیح:   قلُْ سِّ

بِّينَ  الْمُكَذ ِّ عَاقِّبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  انْظُرُوا  ثمَُّ  الْْرَْضِّ  (. ترجمه:» بگو در زمین 11) الانعام:    ﴾فِّي 
 گردش کنید سپس بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است«.

الله علیه و سلم(  تکذیب و نا فرمانی  گرچه آیت فوق در مورد کسانی است که به پیامبر )صلی
کردند و خداوند برای رسولش فرمود که بگو برای آنها که بروند و خود در مورد عاقبت و فرجام  

شماری از ها سرپیچی کردند، ببینند و تفکر کنند. در آیات بیشان و اوامر آنهای که از پیامبرانآن
کلام الهی به تفکر، سیر و رفتن، تدبر، اندیشیدن و ... امر شده است تا حقیقت  برای شان واضح 

 شود و از حجاب خویشتن بیرون بیایند .  
کند در بیت فوق بیدل نیز پرواز و رفتن به گرد جهان و هستی را ویژگی ذاتی انسان گفته و بیان می

ی وجودی اخگر وی درخشنده که تا زمانی آدمی از حجاب تن و درونِ خویش بیرون نیاید، شعله
 ماند و در حجاب تن باقی می شودمین

گهی خاموش باش  ای  -3 هم        که از لطف حقیقت آ سخن  مکرر یک  خیزد  لب  دو  کز 
 شود می
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حقیقت: این اصطلاح در فلسفه و عرفان و نزد اهل ذوق معانی و اطلاقات متعدد معنی لغات:
دارد. در اینجا فقط معانی و اطلاقات عرفانی آن ذکر می شود. هجویری گوید، حقیقت عبارت از 
آن است که نسخ بر آن روا نباشد و از عهد آدم تا فناء عالم، حکم آن متساوی باشد. چون معرفت 

املت خود به خلوص نیت. و شریعت عبارت از آنچه نسخ و تبدیل بر آن روا خداوند صحت مع
باشد، چون احکام و اوامر. شریعت بی وجود حقیقت محال بود و اقامت حقیقت بی حفظ شریعت 
محال. زیرا حقیقت روح است و شریعت جسد و شریعت از مکاسب بود و حقیقت از مواهب )  

 (. 333: 1383سجادی، 
 خاموش: خامشی ، سکوت. یکی از آداب سلوک است، مولانا گوید: 

 بحر می جوید ترا جو را مجو      خامشی بحر است و گفتن همچو جو     
 ختم کن والله اعلم بالصــواب  های دریا ســــــــــر متاب     از اشارت

 (.338: 1383در آداب و سنت های اسلامی، سکوت را فواید و مثوبت بسیار است)سجادی، 
گاه هستی، خاموش باش؛ زیرا وقتی یک سخن   معنی روان بیت:   ای کسی که از لطف حق آ

 از دهان دو شخص گفته شود تکرار می گردد. 
های اساسی و  در عرفان بحث »وحدت الوجود یا فنا فی الله شدن« یک از مقوله  :تحلیل بیت

 رود. در یک حدیث قدسی نیز با این مفهوم بیان شده است.   مهم به شمار می
ی  الله علیه و سلم( فرمودند: و به اندازه کند که رسول الله )صلیالله عنه( روایت میابوهریره )رضی

تر از آنچه است که برای آن فرض گردانیده ام، و همیشه که محبوب  شودمیام با من نزدیک  بنده
دارم، وقتی با وی دوست  که  من او را دوست می  شودمیاش با من نزدیک  ی با نوافلبنده به اندازه

شوم که با  شنود و بینایی وی میشوم که با من  میدارم،من شنوایی وی میشوم و او را دوست می
شوم که به اثر آن  گیرد و پایی وی میشوم که با اثر دست چیزی را میبیند و دستی او میمن می
هم و اگر از چیزی به من پناه  درود و اگر از من چیزی را سوال کند البته حتما  برایش میراه می

 (6048البخاری، شماره حدیث دهم....)صحیحبخواهد وی را پناه می

گردید شکر   گره   چون نوا در دل   هاست از نی کن قیاس در خموشی بس حلاوت -4           
 شود می

ی  میان کاواک  حلاوت: شیرین گردیدن. نی: قصب؛ گیاهی آبی و دارای ساقه معنای  لغات:
 و راست.)فرهنگ دهخدا(

 نوا: نغمه؛ سرود؛ مال و دارایی؛ نام مقامی از دوازده مقام موسیقی؛ رونق. )فرهنگ دهخدا(
 ی شیرینی که از چغندر قند یا نیشکر گیرند. )فرهنگ معین( شکر: عصاره
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دهد، مانند: شکر  شکر کنایه از سخن شیرین و با برخی از کلمات معنای  خوش و دلنشین را می
 خواب، شکر خند و شکر لب. 

ها و لذت است و آن را از نی قیاس کن که در خاموش بودن بسیار شیرینی معنای روان بیت:  
 . گرددمینشین ؛ و در دل گره خورد و دلشودمیوقتی از این شیء میان تهی آواز بیرون 

های اسلامی، سکوت را فواید و مثوبت بسیار است در آداب و سنت  تحلیل و توضیح بیت:   
 (.338: 1383)سجادی، 

ارکان از ارکان سلوک را صمیمیت و سکوت سیر و سلوک دارای  ، آداب و احوالی است. یکی 
ی والا مطرح گردیده دانسته اند. در قرآن و احادیث همیشه سکوت به عنوان یک ارزش و یک نشانه

های رسیدن است. در متون منظوم و منثور عرفانی نیز سکوت  و خاموشی از شرایط خلوت و از ابزار 
به کمالات عرفانی است و دارای فواید و نتایجی است؛ برخی از عرفا اصل طریقت را سلوک دانسته 

ی سکوت صوفیان نظریات و عقاید  هایی است و دربارهاند؛ از آنجا که خاموشی دارای انواع و گونه
ها،  ای که برخی خاموشی را ترجیح نهاده و برخی گفتار را ) یلمهگوناگونی وجود دارد، به گونه

1391 :43.) 
کید و توصیه ویژه در قرآن      ای شده است. علت کریم و روایات اسلامی به سکوت و خاموش تأ

و غایت اصلی سکوت نیز بدین جهت است که شخص در حالت سکوت قدرت تفکر و تدبری  
تری داشته باشد و دیگر آنکه از گفتار بیشتری پیدا کرده  و در آثار صنع الهی تعمق و تأمل افزون

لغو حذر نموده و به گفتن سخنان حکیمانه و عادلانه بپردازد. از این روست که ساعتی تفکر و  
اطاعت است. و خداوند متعال در سوره از هفتاد سال عبادت و  بهتر  از  41ی )احزاب:  اندیشه   )

کَرُاللهَ ذِکراً کثیراً   ﴿فرماید:  کند و میچنین افرادی به اهل ذکر یاد می
َ

 (. 45  -  44)همان:    ﴾  و ذ
برای سکوت و خاموشی فواید زیادی را ذکر کرده اند و به همین منظور است که حضرت بیدل در 

 هم چنین  سروده است:دو بیت پی
گهی خاموش باش            یک سخن هم    ای  شود میکز دو لب خیزد مکرر  که از لطف حقیقت آ

 شودمیگردید شکــــــر    گره  هاست از نی کن قیاس        چون نوا در دلدر خموشی بس حلاوت
در احادیت و روایات اسلامی نیز سکوت و صمت همیشه به عنوان یک مفهوم ارزشی شناخته شده   

 های خود سازی و سلوک می دانند و برای آن فواید و نتایجی را قائل هستند: و آن را یکی از وادی
.  3.  گردد می . سکوت باعث تعمیق فکر  2. بهترین و برترین عبادت، صُمت و خاموشی است.  1

. سکوت باعث استواری   4.  شودمیخاموشی دری از درهای حکمت است که باعث جذب محبت  
اندیشه   روشنایی  و  عقل  باروری  سنگ5.  شودمیو  و  قساوت  عدم  واسطه.  به  و دلی  صمت  ی 

. صمت باعث نجات از گناهان 7. سکوت باعث کسب خیرات و مبرات است.   6خاموشی است.   
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. سکوت 10باری و آسایش در سکوت است.   . سبک9. سکوت باعث طرد شیطان است.   8است.  
. سکوت 12پذیر است.  ها با سکوت امکان . سلامت از لغزش 11باعث ایجاد وقار و ادب است.  

.  14. خاموشی وسیله درک حلاوت و لذت عبادات است.  13پوشانندۀ جاهل و زینت عالم است.  
 (. 46-45:  1391سکوت موجب رضا  خشنودی حق است )یلمه ها، 

ام در هوایت هر که گرید دیده    چشمی مباد هیچکس را در محبت شرم هم -  5            
 شودمیتر 

محبت:  دوستی، مهرورزی. در نزد عارفان نهایت محبت، غلیان دل در اشتیاق لقاء  معنای لغات:  
 گوید: . عزالدین کاشانی میشودمیمحبوب است که موجب محو مُحِب 

چنانکه بنای جمیع مقامات شریفه بر توبت. و از  ی احوال عالیه بر محبت است، همبدانکه جمله
آن جهت که محبت محض موهبت است، جمله احوال را که مبنی اند بر آن مواهب خوانند. و 

ی  محبت میل باطن است به عالم جمال و آن بر دو گونه است: محبت عام، اعنی میل قلب به مطالعه
ی جمال ذات از شبلی پرسیدند که محبت  جمال صفات و محبت خاص اعنی میل روح به مشاهده

چیست؟ گفت:  همه وجود را محو گرداند و رنگ خود بخشد به شرط آنکه حالی مستقر گردد و 
زود منطفی نشود بر صفت بوارق و لوامع .و ابوعبدالله قرشی گفته است: حقیقت محبت رابطه ای  

ای است از جذبات محبوب که محب  د که محب را بر محبوب بندد، و جذبهاست از روابط اتحا
را به خود کشد.  و به قدر آنکه او را به خود می کشد از وجود او چیزی را محو می کند تا همه  

ی قدرت او از او برباسد و به بدل آن صفات او را از او اول قبض کند و آنگاه ذات او را به قبضه
ذاتی که شایستگی اتصاف به صفات خود دارد بدو بخشد؛ و بعد از آن صفات او داخل آن ذات  
بدل یافته شوند. و آنچه گفت علی البدل اشارت بدین معنی است، نگفت علی المحب. چه مادام 

و    701:  1383)سجادی،  تا محب موجود بود ذات او را شایستگی دخول صفات محبوب نباشد  
 مودن.)فرهنگ دهخدا(چشمی: رقابت و برابری ن(. هم707

هیچ کس را در محبت نباید شرمسار کرد، زیرا هرکسی در حضور تو با گریه  معنای روان بیت:  
 . شودمیبماند، اشک هایم بیشتر 

ی عشق و محبت حرف بزند. و در این ابیات بیدل می خواهد در باره  تحلیل و توضیح بیت:  
گوید که هیچ کس را نباید در عشق و محبت خجالت زده کرد. اگر شخصی در حضور عشق می

کند، اشک بیشتر  خود گریه  اندازه   شودمیهای وی  به  را  او  و محبت  معنی که عشق  این  ی  به 
بگوید که عشق و محبت قدرت    خواهدمیدهد. به عبارت دیگر، شاعر  بیشتری تحت تاثیر قرار می

های فرد را تقویت و بیشتر کند. در تواند احساسات و اشکزیادی دارد و آنقدر قوی است که می
دهد که عشق و محبت باید بدون شرم و ترس از بروز احساسات نشان داده  این بیت بیدل نشان می 
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گاه  شود. همچنین در حضور عزیزان، هر کسی که احساسات خود را نشان بدهد، به طور ناخودآ
 بیشتر به نظر خواهد رسید. 

 شود میتیرباران زبان طعن جــــــوهر    وارزند آیینهجو گر لاف بینش میعیب -6    
ها و معایب دیگران را کند تا آشکار  جو: عیب جوینده؛ کسی که تفحص بدیعیبمعنی لغات:  

 سازد.)فرهنگ دهخدا(
 لاف: خودستایی به دروغ؛ به تازی صلف بود و به پارسی خویشتن ستودن.)فرهنگ دهخد(

تیربارانِ زبان: ترکیب تشبیهی زبان )حسی( به تیر باران )حسی( از جهت پرگویی و ترکیب ها:  
 طعان بودن و شدت برندگی و تیزی آن.

است که عیب   جو  همیشه لافِ بینش و دانایی می زند به سانِ آیینهاگر عیبمعنی روان بیت: 
دهد و زبانی که در حال طعن دیگران است، مانند تیر باران آزار و ضعف خود را به دیگران نشان می 

 دهنده است. 
جویی و طعن و لعن کردن دیگران در شریعت اسلامی و از نظر عرفا عیب  توضیح و تحلیل:  

ی آن سزای بد در نظر گرفته شده است. الله متعال  ست  ناسزا که برای عامل/ انجام دهندهکاری
مزة  ﴿ی اول می فرماید:  ی هُمَزه آیهدر سوره ترین  » هلاکت / سخت  ﴾  ویل لِکُلِّ هُمَزَة لٌّ

 ی دیگران اند«. جویندهکننده و عیبعذاب باد برای کسانی که طعن
تشبیه کرده   بیدل، با یک تمثیل زیبا و نیک کسی را که  در جستجوی عیب دیگران است، آیینه

بیند و زبان  است که با هزاران لاف و تصلف  با تمام نواقص و کمبودی هایش خود را در آن می
زدن  دیگران است، مانند تیربارانی است که باعث رسوایی و آزار  کسی را که در حال طعن و تهمت

 . گردد می دیگران 

گهی انسان نخواهدگشت لیک -7    خــــــر         گاو و خر از آ شود  غافل  اندکی  گر  آدمی 
 شود می

گاهی و دانایی انسان نمیمعنی روان بیت:   شوند، ولی آدمی اگر کمی غافل  گاو و خر از آ
 .شودمیشود خر 

گاهی و آشنایی داشته توضیح بیت:   گاو و خر که اسمی برای مسمی موجوداند، هرقدر که آ
رسند؛ اما اگر انسان اندکی از مسوولیت و خودی خودش  ی انسان نمیباشند و کسب کنند به اندازه

غافل شود و عقل و فهم خود را از دست بدهد مانند گاو وخر )که در این جا نمادی برای کسی 
 . شودمیاست که عقل و فهم کمی دارد( 

در ابیات فوق بیدل می خواهد که اهمیت عقل و فهم را در رسیدن به موفقیت و پیشرفت اشاره 
گاهی و   کند. گاو وخر که نمادی برای کسانی اند که عقل و فهم کمی دارند، هر چقدر هم آ
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ی انسان نخواهد رسید. به عبارت دیگر، حتی اگر کسی بسیار آشنایی داشته باشد، هرگز به اندازه 
گاه و آشنا با مسائل باشد، اما قدرت تحلیل و فهم کافی نداشته باشد، همچنان نمی تواند به سطح  آ

عقلانیت و فهم انسان برسد. اما اگر انسانی حتی کمی غافل شود و عقل و فهم خود را از دست 
. یعنی اگر کسی در گذشته دارای عقل و فهم قوی بوده باشد،  شودمیبدهد، مانند گاو و خر نادان  

اما به دلائلی مانند غفلت یا از دست دادن تمرکز، عقل و فهم خود را از دست بدهد، به سادگی به 
 . گردد میسطح گاو و خر نادانی بر 

کند که برای پیشرفت و موفقیت، لازم است همواره عقل و فهم  بنا براین، بیدل به ما یادآوری می
خود را تقویت کنیم و از آن استفاده کنیم، هرچند که شوق و انگیزه نیز مهم است، اما بدون عقل  

 توان به سمت و سوی موفقیت و کامیابی حرکت کرد. و فهم کافی نمی

خضر راهی گر نباشد جاده رهبر   ها هم عصاست باید ز پا افتادگیشوق می -8     
 شود می

منتهای آرزوی  معنی لغات:   اشتیاق و  و  نفس و میل خاطر؛ آرزومندی؛ رغبت  شوق:آزمندی 
 )فرهنگ دهخدا( .نفس و میل خاطر

السلام( بود و نام اصلی آن را تالیا گفته اند و پارسیان خضر: نام پیغمبری که صاحب موسی )علیه
 »ایلیا یوهن« می گویند.)دهخدا(

راه معنای  به  )ی(  نسبتی  پسوند  راه+  ؛  راهی:  سالک  باشد؛  راه  به  منسوب  چه  هر  و  رونده 
 ساختن. )فرهنگ دهخدا( بین واژگان عصا، خضر، راه و رهبر صنعت  تناسب است.روانه

برای رسیدن به هدف و مقصد، شوق و انگیزه داشتن مانند عصاست که از پا  معنی روان بیت:  
دهد، و اگر راهنما و خضری هم نباشد راه و جاده خودش برای آن شخص رهبر  افتادگی نجات می

 . شودمینما و راه
برای رسیدن به هدف، بدون رغبت و میل فراوان امکان پذیر نخواهد بود، آدمی  توضیح بیت:  

ی وجود خویش در  مند و با میل خاطر هدف خود را دنبال کند و در صورتی که با همهباید هدف
برایش   است  آن  در  هرچه  و  جهان  طبیعت،  باشد،  چیزی  به  یافتن  دست  و  رسیدن  برای  تلاش 

کند. و بیدل با تمثیل زیبایی عصای شخص را مثال داده است که کسی نا بینا است  همکاری می
تواند راهِ خود را پیدا کند. و یا اگر راهرو و سالکی هم در مسیر رسیدن به موفقیت از طریق آن می

؛ یعنی منتهای رسیدن به هدف و  شودمیبرایش وجود نداشته باشد، خود راه همکار و رهنمای وی  
 در شوق و عشق داشتن به خواسته و هدف دانسته است.خواسته را 

توان گفت: این بیت بیدل به کارآیی و اهمیت انگیزه در رسیدن به اهداف و پیشرفت اشاره یا می
های سخت و نا امید کننده به ما کمک کند .حتی اگر  تواند در روز کند، شوق مانند عصا، می می
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ها برای رسیدن به موفقیت برای مان بند باشد و راهی برای پیشروی وجود نداشته باشد،  تمام راه
گوید که  تواند به ما راهنمایی کند و به سمت هدف مان هدایت کند. بیدل میانگیره و شوق می

ای خود را حفظ کنیم و در برای رسیدن به موفقیت و اهداف، لازم و بایسته است که شوق و انگیزه
هر شرایطی به هدف خود توجه و تکیه کنیم.گاهی اوقات ممکن است شکست بخوریم، پیشرفتی 

ی خود در توان به سمت هدف و خواستهنداشته  و به هدف رسیده نتوانیم؛ اما با شوق و انگیزه می
 حرکت بود. 

 السلام( به کثرت  یاد شده است. جایی  دیگر گفته است: در اشعار بیدل از خضر )علیه 
 خضر را هم الفت آب بقا زنجیر پاست  تا نفس باقی است باید با علایق ساختن 

دهند آید، سخنوران ما بی درنگ آن را به خضر نسبت می»هرگاه سخن از فرخنده گامی در میان می
کشند، تا آنجا که در گلزار جان نواز ادبیات پارسی، خضر جای خاصی یافته  و روایت او را پیش می

یی و رهنمای خویش گام و  است. این خداوندان سخن، هرگاه به مناسبتی خواسته از رهبر خجسته
فرجام یاد کنند، اشاره به خضر را زیب گفتار خود کرده اند  و از آنجا که این  کار گشای نیک

نوشته های سخن در  فراوان  زیبا  نوشتهروایات  در همه   . آمده است  در شمار  پردازان  را  ها خضر 
یامبری بدین  پیغمبران آورده  و از او به یک پیغمبر یاد کرده اند؛ ولی در هیچ یک از کتب آسمانی پ

نام نیامده است. خضر، بیشتر با آب زندگی و اسکندر ذوالقرنین یاد گردیده است که خضر نام  
با اسکندر به ظلمات  یافتن آب زندگانی  از دانشمندان بوده که دانش غیبی داشت و برای  یکی 

ی آب زندگی دست یافت و در آن تن بشست و از آب آن خورد و زندگانی جاودانی رفتت، به چشمه
 یافت؛ اما اسکندر آن چشمه را نیافت. بیدل همه دل در مورد گوید: 

 ی غیب کاین تحیر آراست       وانگه چو زپیش چشمم بــــــــــرخاست آن جلوه
 گر گویم خضر تــرک ادب است         آنجا که حق است خضر و الیاس کجاست 

السلام( را به فراگیری دانش نزد خضر فرستاد، و هر دو  روایت است که خداوند متعال موسی )علیه
السلام( در نزد مسلمانان مقام  را در مسافرت رفاقت افتید و داستان شان معروف است. خضر )علیه

های شرقی یی از گروه های مسیحی خاور میانه شهرت دارد و در کلیسابلندی داشته و در نزد عده
 نامند«. ایشان قام مقدسی داشته او را )خضر الیاس( می

 ( 103 -100: 1388)خاکسار،  

 شود میی  سر  کن ور نه مانند حباب       عاقبت این باده سنگ کاسه  باد کبر از سر برون  -9        
 کبر: کوچک شمردن دیگران و بزرگ دانستن خود؛ غرور. )فرهنگ دهخدا(معنی لغات: 

 ی آب که به شیشه ماند.)فرهنگ دهخدا(حباب: سوار آب؛ قبک آب؛ غوزه
 کردن و خود را نجات دادن. از سر برون کردن: کنایه از رها کردن، دوری
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 باده: شراب؛ باد به معنی غرورآمده و هاء نسبت و تشبیه است به طرف آن.)فرهنگ دهخدا( 
بادِ کبر: تشبیه ترکیبی  بوده که کبر)مشبه عقلی( به باد )مشبه به حسی( تشبیه شده،  ترکیب ها:  

 یعنی از جهت ویران کننده بودن، ناآرام و نابود کننده بودن آن، کبر را به باد تشبیه کرده است.
ات باد کبر را از سر بیرون کن. اگر این کار را نکردی این تکبرو خودخواهیمعنی روان بیت: 

ات تو هم نیز به خاطر خودپسندی  شودمیمانند که حباب یا کف آب در برابر باد، به زمین سرنگون  
 شوی.سرنگون و سرافگنده می

تواضع و انکساری در شریعت اسلامی و در نزد عرفا از اهمیت زیادی بر خوردار تحلیل بیت:  
است. در آیات و احادیث فراونی این موضوع تذکر یافته و به اجتناب از تکبر و فخر فروشی امر 

بُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلًَّ فَخُورًا  ﴿:شده است. خداوند )ج( می فرماید َ لََّ يحُِّ (. 36)النسا:    ﴾إِّنَّ اللََّّ
دارد«. )تفسیر احسن ترجمه: »خداند متعال کسی را که متکبر و فخر فروش است؛ دوست نمی

الکلام( و در مواردی زیای از قرآن کریم به این موضوع اشاره شده است که جهت دراز شدن بحث  
 کنیم. از ذکر آنها خود داری می

برخی از »  کنیم:های متفاوتی دارد که اینک به صورت کوتاه بیان میبینی  شکلو خود برترتکبر
شمارند، در ها به خاطر اندک علمی که دارند دچار تکبر میشوند، و دیگران را کوچک میانسان 

آورد، به تباهی افتاده و دانش او سودی های آنان او را به خشم میبرابر جواب دیگران و نصیحت
و به منزلت آبا و    شودمی که دارد به بلای تکبر گرفتار  برایش ندارد. بعضی دیگر از اصل و نسبی

می پاییناجداد خویش  منزلتی  در  را  همه  و  و  نازد  مستحق خواری  آن  پی  در  و  دیده  از خود  تر 
برخی نیز بعلت قدرت و مقام و نیرویی که دارند دچار    .شودمیسرشکستگی از جانب پروردگار  

تکبر و خودپسندی گشته و از این رو به آن رو شده و به ظلم و تجاوز به حقوق دیگران دست زده  
نابودی و عقوبت شومی را برای خود رقم میزند از مسیر عده  .و  نیز ثروت و سامان فراوان  ای را 

می برتری  دیگران  بر  اسراف  و  لخرجی  و  با  و  ساخته  خداوند  منحرف  نزد  ترتیب  بدین  و  جوید 
 خطاکار بوده و مال و ثروتش سودی برای او نخواهد داشت.

الله علیه و سلم( ما را  از تکبر و خودپسندی بر پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی )صلی        
از بهشت محروم نگردیم  و می تا آنکه  امر فرموده است  از آن  فرماید:»  حذر داشته و به دوری 

لایدخل الجنة من کانَ فی قلبهِ مثقالَ ذرةٍ من کبر«. ]روایت مسلم و ترمذی[. یعنی: »آنکه در  
 (.50: 1394« )محمدی، شودمیای تکبر باشد، به بهشت داخل نی ذرهدلش به اندازه

کند که بادِ کبر های اسلامی، حضرت بیدل امر میو با تأسی و تأثر از خوانش متون دینی و اندیشه 
را از سر خارج کن و به آن نزدیک نشو که در  فرجام و عاقبت مانند حباب و کفِ روی آب تو را  

کند.  کشاند. بیت فوق به اهمیت فروتنی و عدم تکبر در زندگی اشاره میبه هلاکت و سر نگونی می
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پرد و در نهایت  اگر انسان به خود بیش از حد افتخار و تکبر کند، مانند حبابی است که در هوا می
، به عبارت دیگر اگر انسان بیش از حد به خود افتخار کند در فرجام   شودمیرسد و ناپدید  به سر می

با شکست و نابودی مواجه خواهد شد و بنا براین بیدل به ما یادآوری می کند که باید فروتن باشیم  
 و تکبر نکنیم تا از سرنوشت بد جلوگیری کنیم.

 شودمیآب در گوش کسی چون جا کند کر  :  تا گهر دارد صدف از شور دریا غافل است -10
گهر: مخفف گوهر و به تمام معانی آن است؛ مرواریدی است که به عربی لؤلؤ  معنی لغات:  

این امثال  الماس، لعل، مروارید و  قیمتی مثل  اند؛ سنگ  گفته  نیز  را  ها.  خوانند و مطابق جواهر 
 )فرهنگ دهخدا( 

صدف: غلاف مروارید؛  گاهی در تداول فارسی زبانان صدف گویند و حیوانی را که دارای صدف  
ای  ها آرند که صدف در شهر نیسان بروی آب آید ودهان گشاید و قطرهاست اراده کنند و در داستان 

از باران به درون گیرد و از آن مروارید به وجود آید.)فرهنگ دهخدا(.  و اعتقاد عامه که در ادب  
ی باران در درون صدف که وسط دریا به سطح آب آمده و  فارسی منعکس شده این است که دانه

 دهان باز کرده ومی چکد و مروارید درون صدف پرورش می یابد.)همان( 
باشد  تا وقتی که گوهر در داخل صدف است از شور و غوغای دریا غافل میمعنی روان بیت:  

 . گرددمیو زمانی که آب به گوشی کسی برود گوش وی نا شنوا 
این بیت با بیت قبلی که در مورد تکبر و خود پسندی  و عواقب بد آن ارتباط تحلیل و توضیح: 

قوی داشته، همان گونه که باد تکبر باعت نابودی و هلاکت می شود برای بهتر واضح ساختن آن  
نشین شدن برای مخاطب، بیدل با وضاحت و تمثیل بسیار عالی گفته است که  تا وقتی گوهر و ذهن

در داخل صدف است، از غوغای دریا و حرکتِ جهندۀ آن آرام است ولی وقتی از پرده بیرون شد 
یابد. انسان که تواضع و انکساری دارد و سِر دلبران را  آب دریا وی را می برد و از آرامش رهایی می

ی طبعا   یابد وی پیروز شده است و در آرامش است و اگر باد تکبر را رها نکرد در زبان دیگران می 
. گردد می؛ چنانچه داخل شدن آب به گوش باعث ناشنوا شدن  شودمیات  باعث هلاکت و نابودی

یا می توان گفت : تا زمانی که صدف درون خود گهر)مروارید( دارد، از شور و درد دریا غافل  
تواند حس کند، همچنین، آبی که در گوشی کسی جا کند به نا شنوایی فرد منجر  است و آن را نمی

تواند از درد و  دهد که اگر انسان فروتن و بی تکبر باشد، می. بیدل در این بیت نشان میشودمی
 شور دنیا و مشکلات آن غافل شود و به خوشبختی دست پیدا کند. 

آهن  ی نامحرمی است دلان آیینهسنگین ی  سجده - 11      در    میل  حـــــــلقۀ  شد  دوتا  گر 
 شود می
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گردیدن؛  سجده: سر بر زمین نهادن. میل: با فتح میم به معنی کجی و خم؛ کجمعنی لغات:  
 میلان کردن؛ برگردیدن )فرهنگ دهخدا(.

 سجده سنگین دلان: سجده و عبادتی افرادی که سنگین دل اند و رنگ خدایی ندارند.
 آیینه: نماد یا نشان پاکی و صفایی. نا محرمی: بیگانه بودن. 

نا آشنا بودن و بی مهر بودن دل به سنگ   سنگین دل: اضافه تشبیهی مقلوب است.که از جهت 
 تشبیه شده است.

دل و کسانی که با عبادت الهی و حقانیت وی بیگانه اند،  سجده افراد سنگ معنی روان بیت: 
گیر می شود. بین آهن، در و حلقه  مانند خم و کج شدن آهن است که برای دروازه حلقه یا دست

 تناسب است.
چقدر بیدل به زیبایی کسانی را که بی حضور قلب در نماز ایستاده و تحلیل و توضیح بیت:  

سایند و آن را  به تصویر کشانیده است  که سجده سنگین دلان  و عبادت  افرادی سر بر سجده می
های شان رنگ خدایی ندارد و پر از تعقات و وابستگی ها اند و این نشانگر یا نماد از بیگانه  که  دل

های که ظاهر را توجه دارند و در باطن و حقیقت توجهی ندارند  بودن شان با خداوند است. یعنی آن
و کار و عبادت شان دور از فهم و روح است، و پست و بلند یا خم شدن شان برای سجده و عبادت    

گاهی  از روی نا آشنایی با پروردگار است. یعنی در واقع این کارشان که از روی بی اخلا صی و نا آ
 است برای شان فایدۀ ندارد. 

های سنگین و پر از تکبر را به سجده آورده، آیینۀ نا پاک  دهد که وقتی دلاین بیت برای ما نشان می
دهیم، روح ما  و محرمانۀ روح وجود ماست. وقتی با فروتنی و تسلیم خودمان را به خداوند نشان می

.یعنی فروتنی و تسلیم در برابر خداوند راهی  شودمیپاک و محرمانه است و از تکبر و غرور دور  
 است برای پاک شدن و رسیدن به روحانیت. 

دیــــگر       ی مقصود نیستکعبه عجز نومید از طواف  -12        دست  ضعیفان  پای  لغزش 
 شود می

ی مقصود: ترکیب تشبیهی، مقصد و هدف را به کعبه مانند  عجز: نا توانی. کعبهمعنی لغات:  
 کرده است. 

امیدی جهت رسیدن به کعبه هدف نیست، بلکه نرسیدن به  : عدم توانایی و نامعنی روان بیت
یافتن به راهی دیگر شود. و کعبه در این بیت، نماد آرزوها و مقصود طواف کعبه باید باعث دست

 است. 
این بیت بیدل به معنی آن است که عدم توانایی و نا امیدی از انجام  تحلیل و توضیح  بیت:  

توان  طواف در گرد و اطراف کعبه هدف نیست، بلکه سبب لغزش و ناپایداری افراد ضعیف و نا
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ای  کند که اگر فردی نتواند تمام تلاش خود را برای انجام وظیفه. در واقع این شعر بیان میشودمی
تر شود و بتواند  امید شود و به جای آن باید تلاش کند تا قویمانند طواف کعبه انجام دهد، نباید نا

 بهترین عملکرد را از خود نشان بدهد. 
در دین مقدس اسلام نیز به امیدوار بودن و تلاش کردن در جاهای زیادی امر شده است که  از  

امید نشوید و نیز برای دست یافتن به هدف و کسب بهتر امرار معیشت و زندگی امر رحمت الهی نا
 شده است حتی گفته شده است که  بعد از ختم نماز محنت و کوشش کنید.

 شود میهای ما موقوف نیست    خاک مستان رنگ تا گــــرداند ساغر  در عدم هم دور حسرت  -13      
 معنی و تحلیل بیت 

و همچنین خاکی که از قبر مستان بر می آید    شودمیهای ما متوقف ندر غیاب و دوری هم حسرت
کند. یعنی در این بیت، بیدل به تلخی و غم از دست  آورد و آن را مست میساغر را به رنگ می

 کند ها اشاره میدادن عزیزان و عدم توانایی در رسیدن به آرزو

 شودمیمرغ شهرت را خم این دام شهپر    غیر عزلت نیست بیدل باعث افواه خلق     - 14     
 معنی لغات  

عُزلت: گوشه گیری، کناره گیری از خلق . مشایخ طریقت، عزلت  و خلوت و انقطاع و انزوا را از 
آن جهت اختیار کرده اند تا حواس ظاهر  بسته شود و از اعمال خود معزول گردند. زیرا هر حجابی  

 (. 579: 1383که به روح انسانی رسد او را از مشاهدۀ جمال مولی محجوب گرداند )سجادی، 
دهان  دچار  افواه:  بدان  خورده  فریب  جانوران  که  چیزی  تله؛  دام:  دهخدا(  )فرهنگ  ها. 

 شوند.)فرهنگ دهخدا( شهپر شدن: پر ریختن؛ شهپر بَرکَندن )همان(.
یافتن  در زبان مردم نجات پیدا کنی، هیچ چیز بدون  برای اینکه از شهرت  معنی روان بیت:  

 . شودمیبدام می افتد و دستگیر  نشینی  نیست،  ولی مرغ که مشهور است، همیشهعزلت و گوشه
که حواس ظاهری سالک بسته شود و تمام  در مسلک عرفانی، برای اینتحلیل و توضیح بیت:  

برداشته شود، عُزلت و گوشه نشینی  را اختیار    شودمیحجاب و موانعی که باعث دوری از حق  
آدمی از شهرت  و آوازه یافتن در   شودمیبیان کند تنها راه  که باعث    خواهدمی نمایند.  بیدل  می

گیری است  و چنانچه  دهان مردم خود را نجات بدهد و به  دام مردم نیافتد، همانا عزلت و گوشه
و    کنند  میبرای مرغی که مشهور است مردم از هر سو برای به دام افتادن و گرفتاری وی تلاش  

 رسد.لاخره به هلاکت میبا
ی کز  قطره  /شودمیدر غزلی بیدل که به مطلع »دل چو آزاد از تعلق شد منور  های کلی:  یافته 

 « به مفاهیم ذیل دست یافتیم. شود میموج دامن چید گوهر 
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دهد که او به طور مکرر به مفاهیم عمیق  . مفاهیم عرفانی و انسانی: تحلیل غزل بیدل نشان می1
عرفانی و انسانی مانند عشق، رهایی و خودشناسی پرداخته است. و این مفاهیم در قالب نمادها و  

 .اندها به تصویر کشیده شدهتمثیل
دهد که بیدل بر اهمیت رهایی از تعلقات  . نقش تعلقات و رهایی: بررسی و شرح ابیات نشان می2

کید دارد. او به خوانندگان یادآوری می کند که برای دستیابی به سلوک عرفانی، باید از قید دنیوی تأ
 .و بندهای مادی رها شوند

. خاموشی و عزلت: خاموشی و عزلت به عنوان ابزارهای سلوک عرفانی در اشعار بیدل به کار  3
 .شوندهایی برای رسیدن به خودشناسی و کمال معنوی معرفی میاند. این دو مفهوم به عنوان راه رفته

ها و نمادهای ادبی در شعر بیدل، به درک بهتر مفاهیم کمک ها: استفاده از تمثیل. تأثیر تمثیل4
تری  شوند که خوانندگان به سادگی با احساسات و تجربیات عمیقها باعث میکند. این تمثیل می

 .ارتباط برقرار کرده و  مفهوم را فرا بگیرند

توانند در زندگی های بیدل میدهند که آموزههای عملی: نتایج شرح این غزل  نشان می. آموزش5
های  تا در مواجهه با چالش  کنند  میها به خوانندگان کمک  معاصر به کار گرفته شوند. این آموزه

ها به درک  در مجموع، این یافته  .روزمره، به درک بهتری از خود و جهان پیرامون شان دست یابند
کمک   فارسی  فلسفی  و  عرفانی  ادبیات  بر  آن  تأثیر  و  بیدل  شعر  از  زمینه  کنند  میبهتر  ساز  و 

 .های آینده در این حوزه خواهند بودپژوهش
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 گیرینتیجه 

بیدل صورت گرفت1553در فرجام پژوهشی کنونی  روی شرح غزل شماره )  نتیجه    - (   این  به 
ی ادبیات فارسی در این غزل با استفاده  فشرده دست یافتیم که : بیدل شاعر بزرگ و عارف وارسته

عرفانی، مفاهیمی چون: تعلقات، رهایی، خاموشی و عشق را با ظرافت   -ها و نمادهای ادبیاز تمثیل
ای ادبی به تصویر کشیده است. در اشعار بیدل، مفاهیم عرفانی نظیر: رهایی از تعلقات و  های ویژه

کید دارد که دل انسان با رهایی از وابستگی شودمیعشق به حقیقت به وضوح دیده   ها، نورانی  . او تأ
دنیوی مانع  کند که تعلقات  وی  به وضوح بیان می  و این رهایی، شرط سلوک عرفانی است.  شودمی

آن از  رهایی  و  هستند  حق  سوی  به  سلوک  و  دل  سیر  نورانیت  و  حقیقت  به  رسیدن  موجب  ها 
شوند و او  های بیدل مطرح می.خاموشی و عزلت به عنوان ابزارهای سلوک عرفانی در غزلشودمی

و لذت باور است که در سکوت، حلاوت  این  نهفته است.بر  تمثیل  های عمیق  ها و  و همچنان 
تسهیل   را  انسانی  عمیق  مفاهیم  درک  تنها  نه  بیدل  انتقال  کنند  مینمادهای  برای  ابزاری  بلکه   ،

های عرفانی او هستند. در کنار مفاهیم یاد شده، بیدل به مذمومیت و ناپایدار بودن تکبر و  آموزه
ک  و  ها را به عنوان موانع اصلی در مسیر سلو خودخواهی در قالب تمثیل با حباب  پرداخته و آن

توانند در زندگی معاصر به کار گرفته شوند، به ویژه در  های بیدل میکند.آموزهعرفان معرفی می
در فرجام، اشعار بیدل نه تنها غنی از معانی عرفانی و انسانی هستند،   های اخلاقی و عرفانی.زمینه

دهند که رهایی از تعلقات، خاموشی و عشق به حقیقت، کلیدهای سلوک به سوی  بلکه به ما یاد می
تر  توانند به عنوان راهنمایی برای زندگی بهتر و معنویها میکمال و نورانیت دل هستند. این آموزه

 در دنیای معاصر مورد استفاده قرار گیرند. 
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